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تكه اى از مقدمه جواد مجابى 
بر «مينياتورهاى سياه»

آينه اى پس از تماشاى تاريخ
كاريكاتور معمولا تاريخ مصرف دارد، 
مضمونى طراحى مى شود براى واقعه اى 
ــت غلوآميز  ــى معين، ثب ــن در زمان معي
ــت كه  حركتى، مضمونى و رابطه اى اس
ــت.  ــروزه روز» مورد توجه همگان اس «ام
روزنامه كه به گزارش روز و بازتاب وقايع 
ــور را نيز چون مقالات  نظر دارد، كاريكات
هم جوارش در هاضمه خود درج مى كند 
ــتان  ــدى با خود به گورس ــس از چن و پ
تاريخ مى برد. گورستانى كه گاه محققان 
ــتابزده و  ــگاران از آن عبورى ش و تاريخ ن
بى هيجان دارند. «كامبيز» نيز چون بسيارى 
از طراحان همكارش، كاريكاتورهاى باب 
ــت. طرح هايى كه پى آيند  روز داشته اس
ــه اى مهم بوده و  مقاله اى، فكرى و حادث
فقط آن ايام به دل، خوش نشسته است. 
بعد اگر از خاطر رفت غمى نيست. وقتى 
ــزار فرو  ــبان ما در فراموش كه روزان و ش
ــر ناپديد همراه  ــى رود هرچه با آن عم م
ــد از دل و  ــت، هرچند عزيزترين باش اس
ديده خواهد رفت. اما كسى كه در روزنامه 
كار مى كند و كار روزانه اش بهانه معاش و 
گذران عمر است، اگر رند و آخربين باشد 
ــى را از قوت روزانه اش، از كاركرد  چيزهاي
ناگزير شغلى اش مى دزدد و انبار مى كند، 
ــال ها دور نگه  ــا و س ــزد ثانيه ه از زخم
مى دارد، به شرط آنكه ذخيره بتواند زنده و 
باطراوت بماند و غبار زمان، سياه و تباهش 
نكند. البته اين ديگران؛ مخاطبان اند كه با 
ــپردن چنين آثارى آنها را دوام  به ياد س
ــند. «مينياتورهاى سياه» چنين  مى بخش
ــا طراوت و پرمعنا مانده  وضعيتى دارد؛ ب
است. اين خيال ها و طرح ها از تولدشان تا 
روزگار ما- كه بسيار حادث بر ما و جهان 
ما گذشته- دوام آورده است و باشد كه باز 
ــاى دور و ديرى را تاب آورد.  هم روزگاره
ــش دارد كه گذر  ــه گوهرى با خوي چراك
زمان آن را نامرتبط و بى اعتبار نمى كند. 
ــر جهان، به  ــان درگي اين طرح ها به انس
رابطه آدميزادگان با يكديگر در هر سطح، 
ــوخى، به پيوندهاى  ــعور و ش به حس ش
ــخ معاصران  ــوش تل ــل ما با ه دير گس
ــار، اين  ــت. طراح زيركس گره خورده اس
ــمندانه ديده و  پيوندها و رابطه ها را هوش
رندانه پرداخته است. موجودى در منظره 
پديدار شده كه زمان را جذب مى كند اما 
در زمان محو نمى شود، لاجرم با گذشت 
ــوق بالنده،  ــا، اين مخل ــال ها و دوره ه س
مفاهيم و معناهاى افزون ترى گرد خطوط 
ــته  ــبات خود مى تند. هم گذش و تناس
ــه ياد مى آورد،  خود را چون طفلى اش ب
ــور و  ــروز را چون جوانى اش پرش هم ام
ــعور مى دارد و بسا كه بتواند براى آنها  ش
كه نيامده اند و نمى شناسيم معناهايى از 
ــر با ديد سازنده و  خود بپراكند كه يكس
ــد. اين  تصويرش در ذهن ما متفاوت باش
همان تجسم حقيقت محال است- همان 
كه هنر ناب مى ناميم- كه در گذرگاهى 
ــده، از واقعيات زمانه و واقعيت  رو به آين
موجود مى گذرد و رد آن، همه را با خود 
مى برد تا از حد عافيت جويى و مصلحت ها 
ــد با آنچه از مانايى در  در گذرد و بى گزن
ــى خود داريم درآويزد و مغلوب  ذهن فان

عمر خويش شود. 
اين مجموعه (مينياتورهاى سياه) نه 
ــازى نگارگرى هاى قديمى  به خاطر بازس
ــاس  ــده، نه صرفا بر اس ــد آم ــران پدي اي
ــا پراكندن  ــى ي ــردازى و هزال مضمون پ
ــكل گرفته  ماجرايى خبرى و اخبارى ش
ــل و چند  ــه به اين جه ــت. اكنون ك اس
ــرم، تلخ- خنده هاى  طرح پيش رو مى نگ
طراح را از عمق چنان فاجعه خندستانى 
ــگ و  ــنويم، آن فرهن ــگى مى ش هميش
منطقه اش را بازمى شناسيم و داورى هاى 
شوخ چشمانه او را با نگره ها و انگاره هايش 
پيش نظر مى آوريم اگرچه اينها در زمانى 
گذشته و نظام سلسله اى ديگر طراحى و 

چاپ شده باشد. 

سرخط

سنت استعاره در مينياتورهاى سياه

سنت استفاده از زبان استعاره در دوره هاى مختلف تاريخ كارتون در 
ــورهايى نظير ايران متداول بوده است. «مينياتورهاى سياهِ»  ايران و كش
كامبيز درم بخش نمونه درخشانى از اين شيوه است. زبان استعاره، ميراثى 
است كه از ابتداى ورود هنر كارتون در ايران نسل به نسل چرخيده و به 
كارتونيست هاى نسل نو رسيده است؛ زبانى كه هنوز كارايى خويش را 

دارد و راه حل موثرى است براى گريختن از چنگال سانسور. 
طراح ژرف انديش ما آنگاه كه فضا را براى بيان ديدگاه ها و انتقادات 
صريح و شفاف محدود مى بيند، قالب معروف مينياتور را انتخاب مى كند 
و ايده هاى انتقادى خود را از قدرت حاكم در اين ظرف ريخته و عرضه 

مى كند. 
ــاى اجتماعى و  ــز درم بخش، به فض ــياه» كامبي ــاى س «مينياتوره
ــيدى در ايران بازمى گردد؛ زمانى كه او دوران  ــى دهه50 خورش سياس
ــور و بى پروايى جوانى را تجربه مى كند. از همين روست كه خلاقيت  ش
و نگاه انتقادى تند و تيز نسبت به قدرت در خطوط و مفاهيم اين آثار 

خودنمايى مى كند. 
سرباز مغول كه در آب، تصوير واقعى اش را مى بيند اما توهم دارد كه 
دشمن در مقابلش ايستاده و با تير و كمان به قصد كشتن او برمى آيد. 
ــرى كه  ــرباز ديگ ــا س ي
ــى  ــيگارش را با آتش س
روشن مى كند كه بر جان 
كتابى افتاده است (اشاره 
به كتاب سوزان مغول ها)؛ 
اينها همه قابليت تطبيق 
ــرايطى را دارد كه  ــا ش ب
كامبيز درم بخش در آن 
ــق مينياتورهاى  ــه خل ب

سياه پرداخته است. 
ــش، صاحبان  درم بخ
ــد  ــز از نق ــدرت را ني ق
بى نصيب نگذاشته است؛ 
ــاهى سوار بر اسب است و ملازمان براى آنكه همايونى را  آنجا كه پادش
پرجلال و جبروت جلوه دهند، ذره بينى را جلوى او قرار داده اند تا از اندازه 

واقعى اش بزرگ تر جلوه كند. 
ــت ما براى آنكه حال را در گذشته روايت  گاهى هنرمند كارتونيس
كند و به اين شيوه ذهن مخاطب را به حركت درآورد، از شخصيت هاى 
ــخصيت فربهى با پرداخت  ــت؛ آنجا كه ش ــتفاده كرده اس امروزى اس
تكنيكى متفاوت و با هاشورهاى پرشمار جلوى تصوير خودنمايى مى كند 
و شخصيت مينياتورى در گوشه طرح در حال گريختن از كادر تصوير 

است. 
ــازى انسان هاى رنگارنگ  درم بخش، هنر زورمداران را در همگون س
مى پندارد. او در يكى از كارتون هاى مجموعه مينياتورهاى سياه به خوبى 
به اين موضوع پرداخته: جماعت بى سران، با شمشير به تراشيدن سرى 
مشغولند. تراشيدنى كه در نهايت تمامى سر را از بدن جدا كرده و او را 

همرنگ شخصيت هاى ديگر تصوير خواهد كرد. 
---

ــريه «آيندگان» و در  ــردآورى اين مجموعه آثار كه همگى در نش گ
فاصله سال هاى 52 تا 54 خورشيدى منتشر شده بودند در قالب كتاب 

«مينياتورهاى سياه» كارى ارزشمند و ماندگار است. 
نشر تاش به همت حسن كريم زاده و انوشه صادقى، اين كتاب نفيس 
را به دوستداران كارتون عرضه داشته اند. كيفيت درخشان اين مجموعه 
از زاويه گرافيك و چاپ به ماندگارى اين گروه از آثار كامبيز درم بخش 
ــا هارمونى  ــده ت ــت. در اين كتاب تلاش ش ــيارى كرده اس كمك بس
چشم نوازى ميان محتواى آثار و گرافيك كتاب ايجاد شود كه مخاطب را 

بر محتواى مينياتورهاى سياه، متمركزتر مى كند. 
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اگر اصرار داشته باشيم طرح هاى كامبيز درم بخش را از نظر سبك در رده معينى 
ــاده او با حداكثر  ــبى است. طرح هاى بسيار س ــياه» ژانر مناس بگنجانيم، «كمدى س
صرفه جويى در خط كشيده شده اند. زمينه غالب آنها محيطى است معمولى كه ظاهرا 
ــه اى از اين فضاى  موضوع قابل عرضى وجود ندارد. اما خوب كه نگاه كنيم، در گوش
معمولى، پشت پنجره اى شبيه همه پنجره ها يا در ته بن بستِ روبه رويى، سايه اى تكان 
مى خورد كه، اگر دقت كنيم، مو بر تنمان سيخ خواهد كرد. با گرده بردارى از السنه 
بيگانه، مى توان گفت اتفاق خارق العاده اى در حال افتادن است. اگر نگاهمان را از آن 
موضوع خاص برداريم مى توانيم لبخند بزنيم و سرمان گرمِ كارِ خودمان باشد. اما باز 
وسوسه مى شويم كه ببينيم، مثلا، چه شد آن آدمى كه، تبسّم بر لب، داشت گردنِ 
بچه گربه را قيچى مى كرد. از سويى، به بلاهت چنين موجودى مى خنديم. از سوى 
ديگر، از درجه قساوتش وحشت مى كنيم.   منطق طرح هاى درم بخش تركيبى است 
از دو يا چند منطق آشتى ناپذير. در تك تك آن منطق ها عيب و علتى ديده نمى شود: 

ــه با جمجمه اى چنان كوچك كه باور نمى توان كرد مغز درون  آدمى  - مثل هميش
ــرگرم  آن براى درك موقعيت هايى به اين پيچيدگى كفايت كند - براى خودش س
تاب بازى است. اما گرداگردِ درختى كه او به شاخه هايش طناب بسته چند دوجين 
درخت ديگر شقّ و رقّ سر پا ايستاده اند. و منطق سوم: اين «عكس» وقتى گرفته شده 
كه اين آدم سرگرم تاب بازى بوده، يا در اين انبوه كابوس آسا تازه خيال داشته بازى 

ناممكنش را شروع كند؟ 
شخصيت و كردار خودِ كامبيز درم بخش تجسم سه بعدى فضاى طرح هايش است. 
در سال هاى 1355 تا 57 كه با هم كار مى كرديم به او مى گفتم يكى از صد طراحِ  
ساكتِ دنياست. وقتى وارد بخش فرهنگ روزنامه «آيندگان» مى شدم معمولا كار آن 
ــروع كرده بود. تا اندكى بعد از نيمروز كار را تمام مى كرد و مى رفت. به ياد  روز را ش
ــد، يا  ندارم هيچ گاه لزومى به بحث كردن با او براى تغيير در طرحى پيش آمده باش
بعدا كسى در تحريريه به كار چاپ شده اى از او ايراد گرفته باشد. هنرمند محترم و 
صاحب سبكى بود (و هست) كه بسيار سنجيده عمل مى كرد (و مى كند). براى من 
كه وقتى با تلفن صحبت مى كنم صدايم هفت خانه آن طرف تر شنيده مى شود مايه 
ــك بود كسى بتواند طورى با تلفن صحبت كند كه از آن طرف اتاق صدايش را  رش
ــياهش را با خود حمل  ــنوى. او هم گاه منطقِ غريبِ فضاى آرام ِ كمدى هاى س نش
مى كرد. يك روز با دست چپ به گردن وارد شد و توضيح داد پسرش در پايان اولين 

ــته با بدن  ــهريه اش داده مى خواس روز از كلاس كاراته اى كه يك عالمَ پول براى ش
ظريفِ پدر اداى بروس لى در بياورد (نوجوانِ پرانرژى اگر به دست راست پدر مى زد 
نان خودش را بريده بود، گرچه تا رسيدن موعد شهريه ترم بعد، دست هنرمند فرصت 
بهبود داشت). طفلك. منظورم هر دو نفرند.  وقتى از ايران رفت متأسف شدم. بعد 
ــت خوشحال شدم. حالا كه براى اقامت  كه ديدم در فرنگ هم طرّاحِ درجه يكى اس
دايم برگشته است فكر مى كنم آدمى ساده و قانع مثل او چه بهتر كه همين دُور و 
برَها بماند. سبُكروحى او، در عين تيزبينى، در تجسم محيط درهم و برهم ِ جامعه اش 
ــد كه در كمدى سياه دنبال منطقه اى  مى تواند الهام بخش هنرمندان و ناظرانى باش
متضاد مى گردند.   چند طرح مينى مال را كه زمانى به من داد همچنان نگه داشته ام. 
ــياه» را به خانمى آمريكايى كه خيلى از آن  اصل يك طرح از رده «مينياتورهاى س

خوشش آمد بخشيدم. 
طرح هاى «كاف دال» همواره تازگى خواهد داشت اما چاپ مجموعه «مينياتورهاى 
سياه» در قالب كتاب از نظر فنى هم تازگى دارد: وزن آن به حدى محسوس، كمتر از 
ّـدى با جلد سخت انتظار دارى: جنس كاغذ و مقواى  چيزى است كه از چنين مجل
ــبك تر از نوع متداول، اما به همان اندازه حجم دار و مقاوم و  ــت س جلد از موادى اس
ــكل و فرمت دلپذير انتشار يابد و  ــكيل.  اميدوارم آثار ديگر او با همين قطع و ش ش

مى توان پيشنهاد كرد تنها رنگ پوشش جلد هر مجموعه متفاوت باشد. 

ــك چندين بار آن را تورق  ــياه» را كه دست مى گيرى بى ش «مينياتورهاى س
ــه  فراموش خانه   ــرور آن را در گوش ــه با يك بار م ــت ك خواهى كرد. كتابى نيس
كتابخانه ات رها كنى. چرا كه با هر بار نگريستن به طرح ها، چون پرده اى كه برافتد، 

رازى نو رخ نمايى كرده و فاش مى شود.
اگر كمى حوصله كنى و تعمق كنى اين راز، جوانه  هاى معنا را در ذهنت آبيارى 
كرده؛ چون دشتى سرسبز شكوفا مى شوى. اگر  چه طرح ها، بارِ سياسى - اجتماعى 
ــند امّا درم بخش چنان آب  حياتى به خورد آنها داده  دهه  50 را به دوش مى كش
كه تير گذر زمان نيز نتوانسته خدشه اى به آنها وارد كند. درم بخش در دوره اى به 
خلق اين آثار پرداخته كه فضاى سياسى  - اجتماعى ايران پرُآشوب است. عده اى 
در زندان ها به سر مى برند. عده اى پشيمان نامه امضا كرده و صاحب مشاغل دولتى 
شده  اند. برخى در غالب گروه هاى چريكى مبارزه  مسلحانه مى كنند. در اين ميانه  
آشوب و بلا شاعران، نويسندگان و هنرمندان نيز به خلق آثار سياسى پرداخته و به 
طُرق گوناگون از سانسور مى گريزند. درم بخش نيز براى گريز از اين دام بلا به سمت 

زبانى مى رود كه كمتر مورد توجه سانسورچيان زمانه است. «مينياتور». 
ــاهان از ديرباز به آن نظر داشتند و هنرمندان  مينياتور هنرى است كه پادش
بسيارى در دربار آنان نگارگرى كرده اند. اكثر آثار نگارگرى، سفارشى بود از طرف 
پادشاهان و همين امر جلوى رشد و بالندگى سياسى  ـ اجتماعى آن را گرفته بود. 
از زمان سلسله ايلخانان تا همين نزديكى، مينياتور كمتر منتقد زمانه خود بوده و 
بيشتر زبان توصيف آمال و آرزوهاى هنرمندان و پادشاهان بود؛ عاشقان درهم تنيده  
ــاهان پرُهيبت كه اطراف آنان ملازمان و رامشگران در حال  ــت، پادش جام به دس

خدمت اند، صحنه اى از شكار كه پادشاه، پيروزمندانه بر جانوران بى گناه مى تازند 
ــال در  ــود. درم بخش بيش از يك س و... . چه بهتر كه زبان نقدِ چنين زبانى باز ش
لابه لاى آثار نگارگرى ايرانى در دوره هاى مختلف تفحص مى كند و نهايتا به اين 

نتيجه مى رسد كه چارچوب كلى آن را برهم نزند. صخره هاى اسفنجى، آسمان هاى 
آبى، طلايى درخشان يا لاجوردى، ابرهاى پيچان و دنباله دار، پيكرهاى باريك اندامِ 
سه رخ يا نيم رخ در لباس هاى رنگى، گل بوته هاى گوناگونِ منظم، بناهاى آراسته 
ــى هاى منقوش و... . اگرچه رنگ را از جان مينياتور مى گيرد. چرا كه قرار  به كاش
است مينياتور، سياه باشد. بدنه  سياسى زمانه  درم بخش عارى از رنگ و بوى زندگى 
بود يا به تعبيرى زمانه  آنها سياه بود. اين سياهى گاه از طرف حاكم زمانه و گاه از 
درون خود آنان بر دل و جانشان چنگ مى انداخت.  درم بخش تنها با تغيير زيركانه 
در برخى از عناصر موجود در طرح ها (به طور مثال جام را از دست عاشقان شيفته 
گرفته و به دست آنان خنجر داده) يا با اضافه كردنِ عنصرى از جهان معاصر خود 
ــياه بد سيرت) در چشم  برهم زدنى  كه از جنس مينياتور نبود (حضور يك آدم س

معناى تازه اى به طرح ها مى بخشيد.
حالا زبان نقد مينياتور باز شده بود و وضعيت اسفبار آدمى را فرياد مى كشيد. 
ــياه» بدل مى شد.  اگرچه كار  اين همان لحظه اى بود كه مينياتور به «مينياتور س
درم بخش هنوز با طرح ها تمام نشده و بايد ترفندى مى زد تا اين آثار براى آيندگان 
نيز عبرت  آموز باشند. او مشكلات و گرفتارى هاى كلى بشرى را دستمايه طرح هاى 

خود مى كند.
البته بيننده خود مى تواند آنها را با روزگار خود تفسير كند. مسايلى كه آدمى 
همواره با آنها درگير بوده و هميشه به فراخور زمانه خود پاسخى نه چندان كامل 
ــتقلال، حقوق مدنى، خيانت، ظلم و... . درم بخش  ــت. آزادى، اس به آنها داده اس
ــايل از روزمره گى فاصله گرفته و حيات طرح هاى خود را  با نگاه كلى به اين مس
نيز براى آيندگان تضمين مى كند. از همين جاست كه مى توانى از هر منظرى به 
طرح ها بنگرى. سياسى، اجتماعى، فلسفى، روان شناختى و البته هنرى. چرا كه 
طرح ها فارغ از معنا نيز از نظر هنرى حايزاهميت اند. خط هاى استرليزه درم بخش 
شناسنامه كار او هستند و بيننده را بى جهت درگير خطوط اضافه نمى كند. به هر 

جهت از هر زاويه كه بنگرى دستِ خالى برنمى گردى. دست مريزاد كامبيز. 

 محمد قائد

به بهانه انتشار كتاب «مينياتورهاى سياه» 
كامبيز درم بخش

كمدى هاى سياهِ 
آقاى كاف دال! 
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ــل مجلات و روزنامه ها) و طراحان  ــتم است (هم نس كاريكاتور هنر قرن بيس
كاريكاتور، هنرمندان معاصر. كاريكاتور مانند گرافيك به سبب چاپ و توليدِ كثير 
ــت كه رشد مى كند و نفس مى كشد و به تبع آن كاريكاتوريست هم. در اين  اس
ــا در روند چاپ مى توان به يك  ــه با نگاهى به دوران موجوديت كاريكاتوره ميان

تقسيم بندى رسيد: 
اول آنها كه قصه هاى دنباله دار فكاهى را تصوير مى كنند، بخشى از روزنامه ها و 
مجلات را به خود اختصاص داده اند و خريدار بسيار دارند. اين نوع در ايران كمتر 
استقبال شده و يا به آن پرداخته نشده. دوم آنها كه با روش تقريبا يكسان در تمام 
جهان، مشكلات روزمره شهر نشينان را با اغراق در فيگور و اشكال به رخ مى كشند 
و زبانى همه فهم دارند. اين نمونه در ايران با مشروطيت آغاز شد و با مجله توفيق 
ــنج تر است و بيشتر  ــوم كمى نكته س و گل آقا و بعضى ديگر ادامه يافت. نوع س
سياسى؛ مخاطب تحصيل كرده و روشنفكر حرفش را بهتر مى فهمند. در شكل و 
فرم اما به نوع دوم نزديك تر است. گونه چهارم آثار طراحان كاريكاتور هستند كه 

به هنر كاريكاتور مى انديشند يا بى انديشه به هر رفتارى، خود را در مقام خالق اثر 
هنرى قرار مى دهند. طراح كاريكاتور، سفارش را اگر از موضوعات روز جامعه نيز 
دريافت كند، درونى خود مى كند و يا اصلا خود، سفارش دهنده موضوع به خود 

است؛ دورتر را ديده بانى مى كند. 
ــت. اينان در نيمه دوم قرن بيستم  كامبيز درم بخش از طراحان گونه آخر اس
نوعى از كاريكاتور را خلق كردند كه به اثر هنرى پهلو مى زند يا آنكه حداقل به 

بى زمانى و بى مكانى (خصلت اثر هنرى) دست يافته اند. 
اگر كاريكاتوريست هاى نوع سوم، عكاسان باريك بين و تيز هوش خبرى جامعه 
ــت هاى جامعه متمدن  ــتند، طراحان كاريكاتور اما راديولوژيس و مطبوعات هس
ــانه مى گيرند و غده ها و زخم ها، فرسايش ها  ــين اند. انسان معاصر را نش شهر نش
ــد بيمار را نمايش  ــا را و نديدنى هاى درون كالب ــتگى ها و خون ريزى ه و شكس
ــكل و خط و  ــته از طراحان، ش مى دهند؛ باز هم با تفاوتى با بقيه. براى اين دس
ــت  ــت. به مدد اين ابزار و فن اس رنگ و تركيب بندى هم داراى اهميت زيادى س
ــان امروز مى شوند. آنها  كه با قدرت تمام موفق به نمايش درون كالبد بيمار انس
ــيا را دفرمه نمى كنند (كه اين رفتار به زعم  بيهوده و بى دليل، اندام و چهره و اش
بعضى -به غلط - كاريكاتور نام گرفته! ). كامبيز درم بخش از اين گونه است. براى 
او همان قدر كه موضوع مهم است، خط نيز مهم است. ارزش لكه هاى سياه را در 
ــفيد مى داند. نرمى و خشكى خط و كمى و زيادى آن در صفحه  پهنه  زمينه س

برايش مهم است. واقعيت صفحه برايش به اندازه واقعيتِ درون مايه ارزشمند است. 
آدم هايش نماينده طبقه يا تيپ خاصى نيستند، فقط آدم هستند؛ انسان معاصرِ 

مسخ دين و دل از دست داده، با چهره اى واحد. 
ــت.  ــال ها دوباره قابل ديدن و صحبت و نقد اس به اين دلايل آثارش بعد از س
حرف هايش كهنه نشده، اثرش را دوست دارى كه داشته باشى و به ديوار نصب 
ــايد!؟ چرا كه از رفتار و نگاه روزمره در زمان خود پرهيز كرده،  كنى مثل آينه ش
ــت ها به مَثل، بلكه در  لايه هاى زيرين را كاوش كرده، نه به مدد ابزار راديولوژيس
عمل به مدد حس نكته سنج و ظريف پرداز يك هنرمند كه به جاى چاقوى مقاله 
ــير دو دَم كاريكاتور را در ميان بسته و ديوان و بدان و  ــى يا نقاشى، شمش نويس
غافلان و نادانان را به مقابله مى خواند. اگر خنده اى از پى ديدار اثر مى آيد زود به 
بغضى بدل مى شود كه ترا شرمنده خنده مى كند. تلخى به جانت مى نشيند از 
اينكه آينه اى در مقابل ات نگه داشته است طراح، يا آنكه مثل يك طبيب يك به يك 
جراحات و فرسودگى هاى درون ات را به تو نشان مى دهد؛ كه چاره كنى، كه چاره 
كنيم. چاره جامعه ندانيم به كجا رونده ارزش از دست داده. ولنگار پهنه گسترده 
بيابان امروز جهان در پى سراب.  طراح كاريكاتور راهنماى نشانگر بيراهه هاست. 
ــاآگاه از چاله ها و چاه ها. و كمى هم  ــب، چراغبان قافله گيج و گولِ ن نگهبان ش
چاووشى خوانِ صبح سحر ـ اگرچه با ناباورى. كامبيز درم بخش از اين گونه است. 

كامبيز درم بخش هنرمند معاصر است. 

نگارگر نشانگر بيراهه ها

مينياتورهايى براى تمام فصول

 ابراهيم حقيقى

 هادى حيدرى

 انوشه صادقى آزاد


